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 دهم، مناطق مختلف ايران تحت تأثير تحولات سياسي وگيري حكومت صفوي در اوايل قرن  با شكل  :چكيده

 هاشد و اين حكومت هاي محلي اداره مياجتماعي آن قرار گرفت. گيلان در آستانة برآمدن صفويان، به دست حكومت

هاي گذار صفوي نقش مهمي داشتند. روابط صفويان با حكومت اسماعيل بنيان ويژه شاهدر پناه دادن به صفويان به

ر در گيلان، ابتدا دوستانه و پس از مدتي بنا به دلايلي خصمانه شد و در نهايت، صفويان در اوايل قرن يازدهم به مستق

هاي محلي را ساقط و آنجا را ضميمه حكومت مركزي كردند. سؤال اصلي پژوهش گيلان حمله كردند و حكومت

 ن را فراهم ساختند و در اين واقعه چه نقشي داشتند؟اين است كه ايلات كرد چرا و چگونه زمينة تسلط صفويان بر گيلا

رو حضور پرشمار ايلات كرد در سپاه برخي از ايلات كرد پيش از تسلط صفويان در گيلان سكنا داشتند؛ از اين 

هاي حكومتگر، موجب شد برخي از سبب سقوط خاندانصفوي و نياز صفويان به ايجاد امنيت نظامي در گيلان به 

 اي تحليلي و براساس منابع كتابخانه - با رويكرد توصيفيز تصرف گيلان، در آنجا مستقر شوند. اين پژوهش كه آنها پس ا

  دهد كه ايلات كرد در تصرف گيلان و نيز استقرار حكومت صفوي در گيلان نقش مؤثري داشتند. انجام شده، نشان مي

 صفويان، كياييان، گيلان، ايلات كرد  كليدي: هايواژه
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Abstract: With the establishment of the Safavid dynasty in the early 10th century AH, 

various regions of Iran were influenced by its political and social developments. On the eve of 

the Safavids’ rise, Gilan was ruled by local governments, which played a significant role in 

sheltering the Safavids, especially Shah Ismāʿīl, the founder of the Safavid dynasty. Initially, 

the Safavids’ relations with the established governments in Gilan were friendly, however, 

they became hostile to each other over time due to certain reasons. Eventually, the Safavids 

attacked Gilan in the early 11th century AH, overthrowing the local governments and 

incorporating the region into the central government. The primary question of this research is 

“Why and how the Kurdish tribes facilitated the Safavid dominance over Gilan and what role 

they played in this regard?” Some Kurdish tribes had settled in Gilan before the Safavid 

dominance; therefore, their significant presence in the Safavid army and the need for military 

security in Gilan, following the collapse of ruling families, led some of them to settle there 

after the conquest of Gilan. This research, conducted using a descriptive-analytical method 

based on library resources, indicates that the Kurdish tribes played an effective role both in 

the conquest of Gilan and in establishing the Safavid government there. 

Keywords: Safavids, Kar -Kiya dynasty, Gilan, Kurdish tribes. 
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 مقدمه

 گيلان به دليل موقعيت جغرافيايي و اقليمي خاص خود، تا زمان صفويان توسط حاكمان محلي

گيلان به دليل توليد ابريشم و گسترش تجارت با  موقعيت راهبردي و اقتصاديد. ش اداره مي

 العبور همچنين اين منطقه به دليل اقليم مناسب و صعب اروپاييان، از نظر اقتصادي حائز اهميت بود.

بودن، پناهگاه مخالفان سياسي بود و تنها مسير دسترسي دريا بود كه امكان ورود عثماني و 

 توانست جبهة جنگ جديدي را براي صفويان كه مي روسيه از اين طريق به گيلان وجود داشت؛

  ايجاد كند. 

 گردد. با اينميحضور كردها در گيلان و ارتباط آنها با گيلانيان، به پيش از دوره صفويه بر

گرد و بيشتر اقوام كرد حال، ورود گسترده كردها به گيلان، به دوره صفوي تا قاجار برمي

ساكن استان گيلان در اين دوره به گيلان كوچانده شدند. در ميان اقوام مهاجر به گيلان، كردها 

 از نظر تعداد و سابقة حضور، بيشترين تأثير را بر وضع سياسي و فرهنگي گيلان داشتند. در

ق، كردهايي كه به اين منطقه وارد شدند، 1000دوران صفويه تا پيش از تصرف گيلان در سال 

 ويژه پس از اينكه گيلان در سالباً در پوشش نيروهاي نظامي بودند، اما چندي پس از آن، بهغال

 هاي بزرگي از ايلات كرد به اين منطقه كوچانده عنوان خاصه سلطان اعلام شد، گروه ق. به1007

  شدند. 

 توان به شرح زير ذكر كرد:هدف عمدة انتقال كردها در دوره صفويه به گيلان را مي

سرزمين اصلي كردها در نواحي غربي ايران، از ابتداي تاريخ همواره خط مقدم نبردهاي ايرانيان 

گري بودند و صاحبان بود؛ به همين سبب اين اقوام داراي روحيه نظامي با دشمنان خارجي

هاي داخلي و هم دفاع از قدرت از اين روحيه، هم براي پيشبرد مقاصد خود در سركوب شورش

كردند. صفويان براي سركوب كشور و بيرون راندن دشمنان خارجي استفاده ميسرحدات 

هاي گيلان، از وجود آنان استفاده كردند و طوايف مختلفي از كرُدها در قالب نيروهاي شورش

عنوان ابزار سركوب حكومت عمل كردند. اعتمادالسلطنه در اين جنگي وارد گيلان شدند و به 

وره شاه عباس اول، گيلان و مازندران مستقيماً تحت سلطنت سلاطين از د«مورد نوشته است: 

ايران قرار گرفت. اول تدبيري كه نمود، اين بود كه بعضي از طوايف جنگي را كه عالم به فنون 

» نظامي بودند از گرجستان و خراسان و لرستان كوچ داده، در گيلان و مازندران ساكن نمود
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صفوي از انتقال كرُدها به گيلان، شكننده كردن قدرت آنان در ). هدف ديگر شاهان 39: 1373(

مناطق كرُدنشين بود. به اين ترتيب با انتقال آنان از مساكن اصلي خود، مانع از اتحاد آنان و يا 

شورش قبايل متنفذ شدند. كرزن با اشاره به كوچ طوايفي از آذربايجان به شمال خراسان توسط 

اين كار عاقلانه، دو منظور حاصل كرد، هم وضع خود را در مشرق  با«عباس، نوشته است:  شاه

هاي كرُد كه در خطه غرب مزاحم او بودند استحكام بخشيد و هم از لطمه نقار و كشتار تيره

اند؛ ). برخي از نويسندگان به اهداف ديگري نيز اشاره كرده1/151: 1380» (جلوگيري نمود

طهماسب از كوچاندن كردهاي بدليسي به تنكابن را چنين  نيا دو هدف شاهبراي نمونه يوسفي

براي اينكه اولاً مرزبان اين نقطه مرزي از تهاجمات رستمداريان باشند و ثانياً اگر «نوشته است: 

زماني ارتش قزلباش، گيلان را از طريق دره سفيدرود مورد تهاجم قرار داد، كرُدهاي مزبور از 

» يلانيان را در فشار گذارند و نيروي اين سرزمين بين دو شمشير گرفتار آيندجهت شرق جبهه گ

)1370 :254.(  

  پيشينه پژوهش

مناسبات بين كردها و صفويان از جمله موضوعاتي است كه از ديد پژوهشگران پوشيده نمانده 

اسماعيل اول  روابط كردها با دولتين صفوي و عثماني از شاه«است؛ از قبيل و بدان پرداخته شده 

»عباس اول تا پايان پادشاهي شاه

1

».نقش كردها در روابط سياسي ايران و عثماني (دوره صفويه)«و  

2

 

جز رساله دكتري است. بهبا اين همه، در مورد موضوع اين مقاله پژوهش درخوري نوشته نشده 

فر خليلي
3

نامه كاظمي و پايان 
4

ها در ديگر پژوهش اند،كه بخشي را به اين مبحث اختصاص داده 

است. رازنهانبه اين موضوع اشاره اجمالي شده 
5

 در رساله دكتري خود، به بررسي علل و اشكال 

________________________________________________________________ 

روابط كردها با دولتين صفوي و عثماني از «)، 1394سيد حسن قريشي كرين و آرش قنبري (بهار و تابستان  .1

  .2، ش3، سهاي محلي ايرانپژوهشنامه تاريخ، »ق)1038-  907عباس اول ( اسماعيل اول تا پايان پادشاهي شاه شاه

 نامه كارشناسي ، پايان»عثماني (دوره صفويه)نقش كردها در روابط سياسي ايران و «ش)، 1394سيد رحمت فروزان (  .2

  ارشد، دانشگاه زنجان.

  ، رساله دكتري، دانشگاه تهران.»تأثير تحولات تاريخي عصر صفوي بر جغرافياي گيلان«ش)، 1399فر ( سمانه خليلي  .3

تا پايان دوره نقش كُردها در تاريخ سياسي اجتماعي گيلان از آغاز سلسله صفويه «ش)، 1392ابوالفضل كاظمي (  .4

  شناسي دانشگاه گيلان. نامه كارشناسي ارشد، پژوهشكده گيلان ، پايان»زنديه

، رساله دكتري، دانشگاه »بررسي نقش سياسي ايلات و عشاير در دوره صفويه«ش)، 1374محمدحسن رازنهان (  .5

  تربيت مدرس.
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گوناگون نقش سياسي ايلات در دوره صفويه، با استفاده از روش مطالعات تاريخي پرداخته 

است. ياري و همكاران
1

 عباس شاه جايي كردها در دوره به بررسي علل دروني و بيروني جابه 

اند. سورنيپرداخته
2

اسماعيل اول تا ابتداي حكومت  نقش قبايل كرُد از روي كار آمدن شاه 

عباس اول را مورد بررسي قرار داد. هاديان شاه
3

به جايگاه نخبگان كرد در دوره صفويه و قاجار  

پرداخته و رحماني
4

ارتباطات فرهنگي، جغرافيايي و اجتماعي بين كردها و گيلانيان را مورد  

 گفته، پژوهش حاضر با نگاهي ويژه به نقش ايلاتواكاوي قرار داده است. با توجه به موارد پيش

آيد كرد در استقرار حكومت صفوي در گيلان پرداخته و از اين منظر پژوهشي نو به شمار مي

  ارد.اي درخور ندو پيشينه

  طوايف كرد گيلان

توان به ترين طوايف كرُدي كه در دوره صفويه به عناوين مختلف وارد گيلان شدند، مي از مهم

  طوايف زير اشاره كرد:

 ،»رشمه بند«، »رشوند«هاي نام اين ايل در مĤخذ فارسي و اروپايي به شكل كرُدهاي رشوند:

اي از ايل تقريباً به اتفاق، اين طايفه را شاخهشود. منابع موجود ديده مي» ريشوند«و » رشه وند«

؛ 79: 1354؛ خودزكو، 305: 1391؛ رابينو، 79: 1376اند (رشوند، سليمانيه دانسته» ببه«بزرگ 

). خاستگاه اوليه اين طايفه، كردستان ايران و سليمانيه عراق است. در 194- 193: 1373نصيري، 

 آن تا كرج، رودبار، عمارلو، زنجان، آذربايجان، چمچال،حال حاضر، اين طايفه در قزوين و توابع 

اند. از اين طايفه، افرادي  سليمانيه عراق، شروان در جمهوري آذريايجان، مغان و نيشابور پراكنده

 هشتاد ...« ).25- 23: 1376در شمار يوزباشان، امرا و سركردگان سپاه صفوي بودند (رشوند، 

 اي از اين طايفه درباس به دهات رودبار كوچانده است. تيرهع خانوار از طايفه رشوند را شاه

________________________________________________________________ 

جايي كردها در دوره شاه مل سياست جابهواكاوي علل و عوا«)، 1400سياوش ياري و همكاران (پاييز و زمستان   .1

  .30- 7، صص73و  72، ش22، دورهفرهنگ ايلام، »عباس اول

اسماعيل اول تا آغاز حكومت شاه عباس  نقش قبايل كرد در حكومت صفويه؛ از شاه«ش)، 1388برومند سورني (  .2

  المللي امام خميني قزوين. نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه بين ن ، پايا»اول

همراهي ديرين: نگاهي به جايگاه و كاركرد نخبگان كرد در دولت مركزي ايران دوره ش)، 1394كوروش هاديان (  .3

  ، سنندج: كاني كتيب.هاي صفويه و قاجار

اريخي، فرهنگي و اجتماعي كردستان و اي بر ارتباطات ت ها: مقدمه كردها و گيلانيش)، 1399ميكاييل رحماني (  .4

  ، تهران: رامان سخن.گيلان
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دهستان قوشخانه قوچان سكونت دارند. موقعي كه نادرشاه طايفه امارلو را به اين منطقه انتقال 

هايشان بيرون راندند. كردان رشوند گيلان فعلاً تدريج كردان رشوند را از دهكده داد، آنها به

 آباد و دوشاب هستند. كردان آباد، كياكلايه، حسن ، كاكوستان، بهرامساكن روستاهاي كليشم، لايه

 :1343). به نوشته فيلد (23: 1368(ميرنيا، » خان رشوندلويي هستند سياهكل از طايفه حسينعلي

 كنند. ييلاق و قشلاقشان)، اين طايفه در ناحيه رودبار، در كنار الموت و شيخ الجبال زندگي مي204

روستاهاي محل سكونتشان است. زبان مردم ساكن در رودبار، كرمانجي و در الموت، پيرامون 

دانند. مجيدي خان جنگلي را از طايفه ميرزايي رشوندها مي اي ميرزا كوچكتركي است. عده

، با ارائه اسنادي به »خان تبار رشوندي ميرزا كوچك«اي با عنوان ) در مقاله407- 398: 1390(

  پرداخته است.اثبات اين مدعا 

 در امور نظامي گيلان در عصر صفوي فعال بودند. ،طايفه رشوند مثل ديگر طوايف كرد

ق. در زمان شاه 1108براي نمونه، پس از سركشي ايل افشار در مناطق ري و رودبار، در سال 

سلطان حسين صفوي، طايفه رشوند به همراهي طوايف گرايلي و كردهاي گروس، پازوكي و 

  ). 194: 1373؛ نصيري، 27: 1376ر دفع طايفه افشار شدند (رشوند، خلج، مأمو

 اند كه در دورة صفويه وارد مناطق كردهاي صوفي از كردهاي كردستان كرُدهاي صوفي:

باشند. در  منصوري ميهاي ساكن در املش و رانكوه از اكراد تيره سياهاملش گيلان شدند. صوفي

منصوري، سر به شورش برداشت، ولي  عباس اول، دولتيارخان صوفي ايلخان اكراد سياه زمان شاه

شدت او را سركوب كردند و پس از دستگيري، او را در قزوين به قتل نيروهاي قزلباش به 

عباس بخشي از اين كرُدها را به قندهار و بخشي را نيز به  كشي، شاه سبب اين گردنرساندند. به 

خان صوفي، در منطقة رانكوه اسكان داد. كردهاي صوفي پس از بسط قدرتشان  ردگي وليسرك

 :1352تدريج حوزه نفوذ و اقتدار خود را تا ييلاقات سمام و تنكابن گسترش دادند (املشي، به

اشاره » بيرام علي سلطان صوفي«و » ولي سلطان«توان به ترين افراد اين طايفه مي). از معروف34

و بيرام سلطان  1001اسكندر بيگ تركمان به حكومت ولي سلطان بر رانكوه بعد از سال كرد. 

بر ). اين طايفه علاوه 3/1086، 536، 2/451: 1350ق. تصريح كرده است (1037بر ديلمان در 

هاي بعد از آن، در دفع شورش ملك جهانگير شركت در تصرف گيلان و نيز سركوب شورش

). ايل 2/536ق. نيز نقش داشتند (تركمان، همان، 1006در سال  - ندرانحاكم ولايت كجور ماز - 

 صوفي تا پايان اقتدار صفويان، اعتبار و منزلت خاصي داشت. آنان بر نواحي مختلفي از گيلان
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راندند، اما پس از به قدرت رسيدن نادرشاه، قدرت و نفوذشان در گيلان كاهش يافت. فرمان مي

وفي در اين سرزمين ناراضي بود،وي كه از حضور كرُدهاي ص
1

اي از كردهاي هاي تازه گروه 

  ها به كلاردشت و كجور كوچاند.گروس و اطراف كرمانشاه را براي تضعيف صوفي

 ، واقع در كردستان تركيه (مشرق درياچه»قرامان«خاستگاه آغازين اين ايل  كرُدهاي قرامانلو:

وان، نزديك سيواس و درياي سياه) بود؛ به همين دليل به قرامانلو يعني ساكنان قرامان معروف 

).3/435: 1365شدند (توحدي، 

2

 قوم قرامانلو«اي در مورد اين دسته از كرُدها نوشته است:  افوشته 

اس و حد و شمار و مكان و مستقر ايشان قراباغ اران و خوي و سلمخانوار بسيارند و گروهي بي

» اندآن حدود است و همواره جمعي كثير از آن قوم ملازمت درگاه پادشاهان روم و ايران كرده

). يكي از افراد اين ايل كه در تاريخ دوره صفويه از سران برجسته 604: 1373اي نطنزي، (افوشته

كليدي  اسماعيل به گيلان نقش بيگ قرامانلو است. وي در انتقال شاه شد، بيرامآن محسوب مي

). در 604اي نطنزي، همان، داشت و بعدها نيز خواهر شاه را به همسري خود درآورد (افوشته

خان قرامانلو كشته شد.  با عبيدخان ازبك، بيرام -  اسماعيل صدراعظم شاه - نبرد اميرنجم ثاني 

بعد از او، اين طايفه رشد چنداني نداشت تا اينكه در زمان محمد خدابنده، بخشي از اين طايفه 

خان تاتار را مغلوب كنند. بعد از اين ماجرا،  گرايتوانستند به رياست بابا خليفه قرامانلو، عادل

و، دو فرد خان قرامانل مجدداً اين طايفه به دايره قدرت سران صفوي نزديك شدند. بعد از بيرام

ايفا كردند و به مناصب  ديگر از افراد اين طايفه در صحنه سياست و حكومت صفوي نقش

هاي فرهادخان و ذوالفقارخان بودند كه فرماندهي سپاه مهمي رسيدند. آنان دو برادر به نام

ق) را برعهده داشتند. آنان موفق شدند سلسله خاندان 1000عباس هنگام تصرف گيلان (سال  شاه

بر گيلان به زير بكشند. فرهادخان ابتدا  سال، از حكومت 230كيايي گيلان را بعد از حدود 

 ميرزا ها جدا شد و با نيروهايش به خدمت شاهزاده ابوطالبها بود، اما از عثمانيدر تابعيت عثماني

ا توجه عباس، وارد دستگاه نظامي او شدند و ب درآمد. اين دو برادر پس از به قدرت رسيدن شاه

خواص شاه جاي گرفتند. تدريج در حلقههايي كه از خود نشان دادند، بهبه شايستگي
 

 از اقدامات

________________________________________________________________ 

بايست نقش يك بعد از سقوط صفويه و تمركز قدرت در دست نادر، كردهاي صوفي همچنان معتقد بودند كه او مي  .1

نداشته باشد كنندة قدرت را بازي كند و پادشاهي را مجدداً به خاندان صفويه بازگرداند و خود داعيه حكومت  منتقل

 ).310: 1370نيا،  (يوسفي

؛ كه قرامانلوها را از قبايل ترك دانسته است. در كرد يا ترك بودن قرامانلوها بين 24: 1375مقايسه شود با مشكور،   .2

  محققان اختلاف نظر وجود دارد.
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هايي از مازندران، خراسان، سركوب شورش حاكم هويزه توان به تصرف گيلان، بخشآنان مي

 همان،اي نطنزي، عباس اشاره كرد (افوشته ق. و دفع ساير مخالفان شاه1003و شوشتر در سال 

). فرهادخان 153- 2/152: 1377؛ بدليسي، 173- 172: 1400؛ خان احمد گيلاني، 607، 605

پس از تصرف گيلان، حدود شش سال حكومت كل اين سرزمين را در دست داشت و همواره 

شدند. هاي گيلان تعيين ميدر رأس فرماندهي نيروهايي بود كه براي خاموش كردن شورش

سبب قدرت رو به تزايد وي، به عباس به  ، شاه1007گيلان در سال  اندكي پيش از خاصه شدن

اي اي او را به قتل رساند تا از احتمال هرگونه خطري از جانب او درامان بماند (افوشتهبهانه

  ).610: 1373نطنزي، 

ترين آنها، جاف عراق يا مرادي  شود. بزرگاين ايل به سه گروه عمده تقسيم مي كرُدهاي جاف:

ست كه شامل پانزده تيره از برند. گروه دوم، جاف جوانرودي اكه در عراق به سر مي است

جمله وكيل، ولدبيگي، باباجاني و قبادي است و گروه سوم، جاف گوران يا كرمانشاهي است و 

). درباره وجه 155: 1367هايي چون گهواره، تفنگچي و قلخاني است (ادموندز، شامل تيره

 :1378زاده، اند (صفيرخي واژة كردي جاف را به معناي شجاع و دلير دانستهتسميه اين ايل، ب

) و گروهي نيز جاف را برگرفته از نام جابان، سردار بزرگ ايراني و بازماندگان ايل و 371

هاي كردستان در دوره صفوي و اي از جاف). عده2/127: 1381دانند (سلطاني، اردوي وي مي

ه شده و در كرانه ساحل درياي خزر در حدود چمخاله لنگرود ساكن افشار به گيلان كوچاند

). آنان نام ايل خود را بر بخشي از اين منطقه گذاردند. 1/53: 1374شدند (اصلاح عرباني، 

 امروزه آن منطقه به نام چاف/جاف شهري در شهرستان لنگرود استان گيلان است.

 بردند. رياست آنها راسر مييه در ماسوله به اين طايفة كرد تا دورة قاجار بيگي: طايفه ايل

). احتمال دارد بخشي از كردهاي 24: 1368خان برعهده داشتند (ميرنيا،  محمدرضاخان و فتحعلي

ماسوله نه توسط حكام صفويه و افشاريه، بلكه خود به گيلان ورود پيدا كرده باشند. اين دسته 

  از كرُدها بيشتر از نواحي كرُدنشين اطراف گيلان از جمله خلخال به اين منطقه آمده بودند. 

 نام دارد. بخشي از كرُدهاي فيلي» محكي«و » ايل كرُد«دو طايفه اصلي آنان  كرُدهاي فيلي:

اي كردنشين در گيلان در دوره صفويه به گيلان كوچ داده شدند. فيلده/پيلده رودبار نام منطقه

 اند (راولينسون،است كه احتمالاً كردهاي فيلي بعد از ورود به اين منطقه نام خود را بر آن نهاده

  ).244- 243: 1391؛ رابينو، 152: 1362
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 ميرزا سبب آنكه جانشين او طهماسبق، به 930اسماعيل اول در  با مرگ شاه كرُدهاي استاجلو:

ترين چالش قزلباشان تبديل شد. در ميان اين  اي بيش نبود، بحث وكالت به مهمكودك ده ساله

قبايل قزلباش، دو طايفه عمده، يعني روملوها و استاجلوها، در اين زمينه به رويارويي و مقابله با 

يكديگر پرداختند. البته در آغاز، استاجلويان از دامن زدن به اختلافات خودداري كرده و حاضر 

با هدف در دست » ديوسلطان روملو«بودند، اما چون پس از مدتي  ل وكالت روملوها شدهبه قبو

گرفتن بيشتر قدرت، تيول استاجلويان را قطع كرده و آنان را از پايتخت دور ساخته بود، استاجلويان
1

 

بار نيز در برابر اين اقدامات به مقابله با روملويان پرداختند كه به اين ترتيب، براي نخستين 

استاجلوها در رابطه با اين موضوع،  هاي داخلي صفويان از اين زمان به بعد كليد خورد.جنگ

 در» خرزويل«ق؛ نبرد 932در » سكسنجك«طهماسب، سه دفعه (نبرد  يعني تصدي وكالت شاه

ق) با روملوها و طرفدارانشان وارد رويارويي نظامي شدند كه البته 933در » قرادره«ق؛ نبرد 933

ق) والي رشت 943- 922هر سه بار كرُدهاي استاجلو شكست خوردند و به مظفرسلطان (در 

 :1384است (روملو،  صفوي ذكر شده ها در غالب منابع تاريخي دورهپناهنده شدند. اين درگيري

 :1377؛ بدليسي، 152- 151: 1378؛ منشي قزويني، 90- 88: 1379بن قباد،  ؛ خورشاه2/1149

). باقيمانده كرُدهايي كه از هر سه نبرد جان سالم به در برده بودند، 171- 170، 165- 2/164

 طهماسب كه شاهق. هنگامي936نزديك به دو سال ديگر در گيلان به سر بردند، ولي عاقبت در سال 

شد، تعدادي از آنان نزد شاه رفتند و تقاضاي عفو و دومين بار راهي نبرد با عبيدخان ازبك مي

د. تقاضاي اين گروه مورد قبول شاه واقع شد؛ لذا آنان از گيلان خارج شدند و به بخشش كردن

ق. به 998و  995ويژه در  هاي بعد نيز به). در سال8/5617: 1382پايتخت صفوي رفتند (تتوي، 

هاي داخلي بين نيروهاي قزلباش، كردهاي تكلو، شاملو و چامشلو به گيلان پناه سبب درگيري

 ).207: 1371؛ سومر، 393: 1373اي نطنزي، تهآوردند (افوش

  پيامدهاي فرهنگي حضور ايلات كرُد بر گيلان

 توان تقسيممردم گيلان را از لحاظ معيشتي و نوع سكونت در عصر صفوي، به دو دسته كلي مي

________________________________________________________________ 

كند. برخي آنان ل مواجه ميهاي بزرگي تشكيل شده است كه پيدا كردن منشأ ايل را با مشكايل استاجلو از خانواده  .1

: 1388اند (براي اطلاعات بيشتر، ن.ك. به: رازنهان، را ترك و برخي كرد و برخي نيز ايلي ترك با رؤساي كرد دانسته

16 -20.(  
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هاي هموارند كه به كار كشت برنج، پرورش كرم كرد: دستة نخست ساكنان شهرها و دهكده

 هايها، دهكدهها، درهوري، تجارت و صنعتگري؛ و دسته دوم ساكنان دامنة كوهدام، پيشهابريشم و 

 پروري و كشاورزي مشغول بودند (رابينو، داري، دامباشند كه به كار گله جوار مي كوهپايه و هم

 ). در كنار اين افراد، ايلات ترك و كردي قرار داشتند كه به علل سياسي توسط دولت12: 1391

فوي مقيم گيلان شدند و برخي از آنها داراي تيولص
1

  ). 80- 78: 1354بودند (خودزكو،  

 سرعت تركيب قومي گيلان تغيير  در دوره صفوي و انضمام گيلان به حكومت مركزي، به

شد كه از  مقامي يافت نمي كرد تا جايي كه به گزارش سياح عصر صفوي، در ايران هيچ فرد عالي

مادر گرجي يا چركسي زاده نشده باشد؛ چون بيشتر از يكصد سال است كه اين اختلاط و 

). موضوعي كه شاردن درباره گروه خاصي اشاره 2/760: 1372امتزاج آغاز يافته است (شاردن، 

 رفته به علل سياسي و اقتصادي و اجتماعي در ميان طبقات ديگر جامعه ايراني، ازجمله كرده، رفته

  ). 24: 1369كنان گيل و ديلم نيز راه يافت (ميرابوالقاسمي، ميان سا

 سبب محصوريت طبيعي و انزواي سياسي، تعامل كمتري با بيرون از مردم منطقه گيلان به

رو، ويژگي و اختصاصات زباني  گويند. از اين منطقه داشتند و از ديرباز به زبان گيلكي سخن مي

ون تاريخي و جغرافيايي به تفاوت زباني مردم گيلان اشاره اند. بارها در متخود را حفظ كرده

  ).368: 1411؛ مقدسي، 205: 1927است (اصطخري، شده 

 تأسيس حضور كردها و ارامنه در دوره صفوي در گيلان و انضمام تالش به قلمرو ايالت تازه

 كنند.وگو مي گفتگيلان، سبب شد وضع زباني گيلان تغيير كند. اقوام كرُد گيلان به زبان كردي 

اين زبان از يك سو مرز تفاوت و تمايز ميان آنها و بوميان گيلان را مشخص ساخته و از سوي 

 است. كردهاي گيلان به واسطه گويشترين عامل همبستگي و قوام افراد اين قوم شده  ديگر، مهم

 د. كردهاي گيلانانخود به زبان كردي، بخش عظيمي از فرهنگ شفاهي خود را پويا نگاه داشته

 دهندة هويت فرهنگي آنها در گيلان است (براي پراكندگي هاي خاصي دارند كه نشانجشن و آيين

  ).1جمعيت كردها در گيلان، ن.ك. به: نقشه شمارة 

  

________________________________________________________________ 

شدند و نوعي مالكيت و واگذاري اراضي ممالك و گاهي اراضي خاصه به اشخاصي بود كه مصدر خدماتي مي» تيول«  .1

 »شدكند كه به جاي حقوق، به مأموران حكومت داده ميهايي ميتيول دلالت بر زمين«لمتون نوشته است: موقتي بود. 

)1345 :220.( 
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  : پراكندگي زباني گيلان در دوره صفويه (ترسيم نگارندگان)1نقشه شمارة 

  

  كرُد بر گيلانپيامدهاي سياسي حضور ايلات 

هاي شيخ ها پيش با خاندان صفوي در ارتباط بودند و در جنگطايفه كرُد قرامانلو از مدت

 علاوه در نجات جان مؤسس اين سلسله نيز شركت داشتند و به -  اسماعيل صفوي پدر شاه - حيدر 

، در انتقال »قرامانلو«از سران ايل » بيگ رستم«انتقال او به گيلان نيز نقش كليدي ايفا كردند.  و

 ؛ سيوري،2/905: 1384ميرزا از اردبيل به گيلان نقش بسزايي داشت (روملو،  مخفيانة اسماعيل

نست كه توان جزو اولين افراد كرُد دابيگ قرامانلو را مي )؛ به اين ترتيب، رستم21- 20: 1372

گيري سلسله صفوي و در ارتباط با گيلان، نام او در كتب تاريخي ثبت شده همزمان با شكل

بيگ قراماني كه مدت شش سال به  بيگ و بيرام است. نام دو تن از افراد اين طايفه، يعني رستم

كه  خورد. آنانميرزا در لاهيجان به سر بردند، در متون دوره صفوي به چشم مي همراه اسماعيل

پيش از اين در حلقه نزديكان پدر او نيز بودند، نيروهاي قبيلة خود را به اين ناحيه كشاندند. 

 اي كه با منطقه پيدا كرد، سه سالاش در گيلان و آشناييسبب اقامت طولانيبيگ قراماني به  بيرام
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ق) 940- 911احمد اول (  ق) نيز با سپاهيانش به كمك خان910بعد از تأسيس سلسله صفوي (

- 188: 1352ق) ياري داد (لاهجي، 922- 907الدين اسحاقي (رفت و او را در نبرد با اميره حسام

شود. افراد همين  عباس در گيلان مشاهده مي ). نام طايفه او يعني قرامانلوها، تا دوره شاه190

ن حمله عباس به گيلا ق. در رأس فرماندهي نيروهاي شاه1000طايفه هستند كه بعدها در سال 

عنوان تيول در اين منطقه دريافت داشتند. اعزام اين نيروها كردند و املاك وسيعي را نيز به 

شود. پس از اين، اولين حضور نظامي كرُدها در گيلان بعد از تشكيل سلسله صفوي محسوب مي

يل، اسماع تدريج حضور نظامي كرُدها در اين سرزمين رو به افزايش گذاشت. پس از مرگ شاهبه

 طهماسب اي كه عاقبت شاه تدريج رو به تيرگي نهاد؛ به گونهروابط دو خاندان كيايي و صفوي به

 هاييزمينه مصمم شد با اعزام نيروهاي كرُد، گيلان را به تصرف درآورد. تصرف گيلان البته پيش

  شود.داشت كه ابتدا به آن اشاره مي

 خراجي سنگين، بخش غربي گيلان را از ق. توانست با قبول باج و970احمد در سال  خان 

منظور كاستن از قدرت رو به افزايش خان طهماسب به  طهماسب بگيرد. چند سال بعد، شاه شاه

 پس منتفي است و به جاي او، جمشيدخاناحمد در گيلان، اعلام كرد حكومت وي بر ناحيه بيه 

 احمد . اين دستور با مقاومت خان پس گماشتفرزند سه سالة سلطان محمود را به فرمانروايي بيه

 :1350بيگ ذوالقدر، فرستادة شاه را نيز به قتل رساند (تركمان،  مواجه شد و او حتي يولقي

 اي با نيروهاي صفويهاي پراكنده) و سپاهيانش نيز طي چند مرحله، وارد درگيري112- 1/111

چند بار عدة ديگري را براي  احمد مدارا كرد و حتي طهماسب حدود دو سال با خان  شدند. شاه

 هاي). سركشي65: 1373؛ نوزاد، 468- 1/467: 1383وگو با او روانة گيلان كرد (منشي قمي،  گفت

طهماسب، موجب شد پادشاه صفوي تصميم خود را براي تصرف گيلان  احمد در برابر شاه  خان

سمت گيلان به  ق. فرمان حركت نيروهايش را975قطعي سازد. بر همين اساس، وي در سال 

خصوص كردها صادر كرد. در اين لشكركشي اكثر طوايف شاخص، اعم از ترك و تركمان و به

» بيگ صفوي معصوم«). فرماندهي كل نيروها برعهدة 1/471: 1383حضور داشتند (منشي قمي، 

بيگ  طهماسب به معصوم اي كه شاه) از كردهاي شيخاوند بود. در نامه1/112: 1350(تركمان، 

في الفور سلطانان هزاره مثل «نوشت، حضور اكثريتي كرُدها نسبت به ساير ايلات بارزتر است: 

قلي سلطان تكلو را قرب ده هزار مرد مكمل  خان كنگرلو و االله پيرمحمدخان استاجلو، شرف

 (نوزاد،» همراه نموده، براي به دست آوردن حاكم گيلان به گوراب تنكابن فرستند ...مسلح
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  ).5824- 8/5823: 1382؛ تتوي، 77: 1373

 با يورش قزلباشان صفوي، خان احمد نتوانست در برابر آنان مقاومتي از خود نشان دهد؛ به

 ). سپس بعد از آنكه قزلباشان بيشتر113- 1/112: 1350همين دليل به لاهيجان پناه برد (تركمان، 

اشكور متواري شد. نيروهاي  هايناچار در جنگل نواحي گيلان را متصرف شدند، خان احمد به

دست آوردن او، مدت يك سال به تلاش و تكاپو پرداختند؛ تا آنكه عاقبت قزلباش براي به 

ا چه ينيروهاي كرُد موفق به دستگيري وي شدند. منابع دوره صفوي در مورد آنكه چه كسي 

ي نظرشان اين است اند. گروهاي از كرُدها او را دستگير كردند، دو گزارش متفاوت دادهطايفه

»خان كرُد بدليسيشرف«كه: 

1

 مير ملك«اش، او را در منزل حاكم وقت تنكابن، به همراه طايفه 

)، اما 47- 46: 1349بيگ سپردند (فومني،  دست آورده و در لاهيجان به معصومبه » اشكوري

بيگ ولد  حسام«دهند: گروهي ديگر دستگيري خان احمد را به خاندان قرامانلو نسبت مي

خان قرامانلو، همراه بيست نفر از قورچيان و دليران قريب صبح بر سر خان احمد ريختند،  بهرام

بيگ  قلي سلطان استاجلو آورده، او نيز وي را نزد معصوم خان احمد را به دست آورده نزد االله

). 1/86: 1314شي، ؛ اسكندرمن1/476: 1383؛ منشي قمي، 1/112: 1350(تركمان، » صفوي برد

در نهايت، خان احمد فرمانرواي گيلان، به «شناسان معاصر نيز نوشته است: سيوري از صفوي

باشي امام قلي ميرزا بود، تعقيب و دستگير  بيگ قرامانلو كه قورچي بيگ بن بيرام حسين وسيله

نيروهاي او را طهماسب به گيلان كه اكثر  ). به اين ترتيب، در لشكركشي شاه173: 1382» (شد

دادند، خان احمد دستگير شد و خودمختاري و استقلال گيلان از هم فرو كرُدها تشكيل مي

پاشيد.
2

  

 اسماعيل دوم مدت كوتاهي بر تخت ق، شاه984طهماسب در سال  پس از درگذشت شاه

) رسيد. در 996- 985نشست و بعد از مرگ وي، قدرت صفويان به محمد خدابنده (حك: 

 پيش رسيد. يكي ازحكومت وي، خان احمد از زندان آزاد شد و مجدداً به حكومت بيهاوايل 

________________________________________________________________ 

خان ضمن موفقيت در انجام مأموريت، پس از هفت سال فرمانروايي در گيلان، به قزوين بازگشت و به گفتة شرف  .1

ا حكم شريف بنام فقير فرستاده از شيروان به خدمت خود درين اثن«خودش، به منصب اميرالامرايي كردها رسيد: 

الدوام در ركاب سعادت فرجام بوده هركاه  دلالت كرده بمنصب اميرالامراء اكراد سرافراز ساخت و مقرر فرمود كه على

ير امرا و حكام كردستان و لرستان و كوران و ساير طوايف اكراد را مهمى كه در دركاه پادشاهى باشد مراجعت بحق

  ).1/453: 1377(بدليسي، » پذير كردد كرده جمله امور و مهمات ايشان در دست فقير فيصل

البته الحاق گيلان به حكومت مركزي در اين مقطع، موقتي بود و بيش از ده سال طول نكشيد؛ زيرا در دوره   .2

 محمدخدابنده، خان احمد توانست مجدداً به حكومت گيلان برسد.
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اي بود كه كرُدها دلايل به قدرت رساندن دوباره خان احمد توسط دربار صفوي، قدرت گسترده

دست آورده و آنجا را به پايگاهي مستحكم براي خود تبديل در اين دورة ده ساله در گيلان به 

 اگر وضعيت خاص جغرافياي گيلان را در كنار قدرت نظامي كرُدها بگذاريم،كرده بودند. 

وارد كرُد در كنار ضعف محمد خدابنده،  داران تازهمتوجه خواهيم شد كه اتحاد اميران و زمين

 اي براي صفويان در پي داشته باشد؛ بر همين اساس بود كه مهدعليانشده بينيتوانست عواقب پيشمي

ابنده و مشاورانش به فكر آزاد كردن خان احمد افتادند تا با گماردن مجدد او همسر محمد خد

به حكومت گيلان، از قدرت رو به افزايش كرُدها بكاهند و مانع از اتحاد آنان در اين منطقه 

شوند. بدين ترتيب، با آمدن خان احمد بر تختگاه قدرت، گيلان دوباره به وضعيت مستقل و 

هاي مختلف گيلان از بازگشت و حكومت ده ساله اميران كرُد در بخش خودمختار پيشين خود

  هم پاشيد و بسياري از آنان اين سرزمين را ترك كردند.

 ق. اميران استاجلو با كمك شاملوها، محمد خدابنده را از قدرت خلع كردند و996در سال 

عباس با توجه به  ميرزا را به جاي وي بر تخت سلطنت صفويان نشاندند. شاه فرزندش عباس

 اي كه از سقوط پدرش محمد خدابنده در ذهن داشت، از همان آغاز سلطنت به دنبالتجربه

عباس قزلباشان را براي  دستيابي حداكثري قدرت دربار در برابر قواي ايلات و قزلباشان بود. شاه

دف، بسيار حمله و تصرف گيلان آماده ساخت. در اين بين، نقش كردها در عملي ساختن اين ه

برجسته بود؛ زيرا ايلات مختلفي از كردها، از عثماني جدا شده و با دولت ايران متحد شده 

عباس به پشتيباني و نيروي نظامي آنان مطمئن بود. به همين منظور نيز فرماندهي كل  بودند و شاه

 »رخان قرامانلوذوالفقا«و برادرش » فرهادخان قرامانلو«نيروهاي قزلباش براي تصرف گيلان را به 

  سپرد.

 صورت جدي دو مرتبه (در سال طور كلي خان احمدخان در دوران حكومت خود، بهبه

ق) با كرُدها درگير شد. خان احمدخان كه در برابر قزلباشان صفوي، 1000و در سال  975

هزار سوار و پياده فراهم آورده بود، شكست خورد و از بندر لنگرود به كشور  حدود بيست

). با فرار خان احمد، گيلان به تصرف كرُدها 451- 2/449: 1350عثماني فرار كرد (تركمان، 

ق. نقش كليدي و 1007تا  1000عنوان فرمانرواي كل گيلان، از سال درآمد و فرهادخان به 

 عباس چند روز پس از پيروزي فرهادخان، هاي اين منطقه برعهده داشت. شاهمؤثري در دفع شورش

 هاي مختلف گيلان امرايي تعيين كرد كه ديلمان و سپس به لاهيجان رفت و براي بخش ابتدا به
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 هايي كه در دوره صفوي به گيلان انجام گرفت،كشياكثريت آنان از كرُدها بودند. در بين قشون

ق)، منجر به تصرف كامل اين سرزمين شد. بعد از هر دوره 1000و  975دو نوبت از آنها (

هاي پيش از گرفت. در هر دو نوبت فتح و سركوبي شورشهايي درمياصله شورشاشغال نيز بلاف

  فتح، كرُدها نقش كليدي داشتند. 

 كردها پس از فتح گيلان، اولين افراد غيربومي بودند كه در منطقه به قدرت سياسي دست

كرُد، خصوص قزلباشان م. انتصاب و حضور عناصر غيربومي و به1000پيدا كردند. بعد از سال 

توان ترين حاكمان كرُد در گيلان غربي مي شود. از مهمبر مسند حكومت نواحي گيلان ديده مي

حاكم لنگركنان اشاره كرد (باكه » ميرقباد استاجلو«حاكم قزل آغاج و » قرابهادر استاجلو«به 

).33- 32، 30: 1384گرامون، 

 

نده ميرزاي استاجلو، از طرف محمد خداب خان فرزند علي سليمان

به دستور محمد خدابنده » شاه قلي سلطان قارنچه استاجلو«به حكومت رشت منصوب شد. 

پيش بود، رسيد.پس و بيهالنزاع بيهمدتي به حكومت كوچصفهان كه مابه
 

پيره محمدخان 

طارم و خلخال منصوب  به حكمراني منطقه 985استاجلو در دوره محمد خدابنده، حدود سال 

شد.
 

خان استاجلو به حكومت اين منطقه رسيد. پيرغيب 995سال  بعد از او، در
 

از ديگر حاكمان 

قلي  توان به حسينپس حكمراني داشتند، ميكردي كه از طرف محمد خدابنده بر نواحي بيه

 سلطان استاجلو فرزند نظر سلطان الله، مصطفي سلطان شرفلو، مهدي سلطان چاوشلو، بيكرلووردي

خان استاجلو  لطان روملو، سلطان جلال اغلي چگيني و پيرغيبخليفه كنگرلو فرزند جعفرس

  ).332، 267، 1/227: 1350اشاره كرد (تركمان، 

 طهماسب، اثري از حضور و تصرف آن توسط شاه 975پيش نيز تا سال در ناحيه گيلان بيه

خان شرفشود. تنها مورد استثناء، حكومت عنوان حاكم نواحي آن ديده نمينيروهاي قزلباش به 

كرد بدليسي بر قسمت سرحدي اين منطقه، يعني تنكابن است. البته بعد از تصرف گيلان كه 

نيروهاي كرُد قزلباش در اجراي آن نقش مؤثري داشتند، شاهد تسلط و حكومت امراي كرُد در 

باشيم كه مدت ده سال به طول انجاميد (يعني تا زماني كه مجدداً خان احمدخان  اين بخش مي

ترين  ط محمد خدابنده از زندان آزاد شد و قدرت اين بخش را در دست گرفت). از مهمتوس

پيش حكومت كردند،  اميران كرُدي كه در اين بازة زماني ده ساله بر نواحي مختلف گيلان بيه

ق. حكمراني داشته است 979تا  975خان استاجلو اشاره كرد كه از سال  قلي توان به االلهمي

 ). پس از او پيره محمدخان چاوشلوي استاجلو1/88: 1371؛ شاملو، 113- 1/111، (تركمان، همان
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 ق. به حكومت ناحيه اشكور975بيگ قرامانلو از سال  ق. حاكم لاهيجان شد. حسام983تا سال 

 قلي سلطان حاكم ديلمان ). بيرام2/243: 1377؛ بدليسي، 139، 1/113: 1350گمارده شد (تركمان، 

؛ 3/1086: 1350از عشاير اكراد بود و در زمان شورش عادلشاه، حاكم ديلمان بود (تركمان، 

ق. حاكم سمام و اشكور بود 983). سولاغ حسين تكلو در سال 223: 1369غفاري كاشاني، 

 با عنوان اميرالامراي» كچل اغلي محمدخان چاپشلوي استاجلو«). منابع از 1/197: 1350(تركمان، 

  ).98: 1375اند (مستوفي، كرده گيلان ياد

  پيامدهاي نظامي و اقتصادي حضور ايلات كرد بر گيلان

 گردد كه گيلان شاهد حضور شيخ زاهد گيلانيحضور قوم كرد در گيلان، به قرن هفتم بازمي

اند  منابع متقدم، نياكان او از سنجان بوده بود. خاستگاه شيخ زاهد، تالش گيلان بوده و به نوشتة

رغم نظر مشهور بر ). علي1/13: 1383؛ منشي قمي، 33تا]: ؛ جنابدي، [بي33: 1341لك، (گي

) به اين 31: 1306- 1305نژاد بودن صفويان، برخي بر كرد بودن آنها معتقدند. كسروي (ترك

بوده » سنجاري«يا » سنجابي«جد اعلاي شيخ صفي از خاندان كرُد » فيروزشاه«نتيجه رسيده كه 

). 5: 1371؛ سومر، 2/1571: 1380و از منطقه كردستان برآمده بود (نيز ن.ك. به: مصاحب، 

نوشته است كه صفويان بعدها به تركي ) ضمن قبول اين نظر، 389- 387: 1363پطروشفسكي (

گراييدند.
 

با اين همه پس از مرگ شيخ زاهد، شيخ صفي كه هم داماد و هم شاگرد او محسوب 

تدريج كرُدهاي بسياري به صيت شيخ، جانشين طريقت و مقام معنوي او شد. بهشد، بنا به ومي

صفويه، كردهاي بسياري وارد  خيل مريدان وي درآمدند و به همين دليل بعد از تشكيل سلسله

هاي تاريخي نيز به حضور كردان در گيلان اشاره شده بر اينها در گزارشگيلان شدند. افزون 

) كه خود از امراي كياييان بود، گزارش داده كه در 340- 338: 1347(است؛ از جمله مرعشي 

، مورد هجوم اقوام كرد چگيني قرار گرفته است 873هايش در طارم به سال يكي از مأموريت

آباد مبني  ) درباره كردهاي رحمت314: 1391). گزارش رابينو (38: 1341(نيز ن.ك. به: گيلك، 

عباس به اين  باشند كه احتمالاً توسط شاههستند يا از كردهايي مييا بومي «بر اينكه اين كردها 

  دهد كه كردها پيش از دوره صفويه در گيلان حضور داشتند. ، نشان مي»اندناحيه كوچانده شده

 هاي مردميها و جنبشپس از الحاق گيلان به دولت مركزي صفوي، اين سرزمين شاهد قيام

 نيروهاي محلي و قواي حكومتي، بخش زيادي از امكاناتهاي نظامي بين شد. در درگيري
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هاي توليد ابريشم آسيب ديد و شمار بسياري هاي كشاورزي و زيرساختويژه زميناقتصادي به

 ها موجب مهاجرت قواي نظامي حكومتاز اهالي گيلان از بين رفتند. همچنين اين شورش

بود. در ادامه، به معرفي اين در گيلان شده  ويژه ايلات كرد و استقرار و اسكان آنهامركزي، به

  ها و چگونگي ياري رساندن ايلات كرد به حكومت صفوي خواهيم پرداخت.شورش

  سركوبي شورش سيد حسين و اميره دباج

»سيد حسين«

1

پيش گيلان، يك سال بعد از سركوب شورش سيد هاشم، مجدداً از منطقه بيه 

مخالفان و ناراضيان را در يك جا جمع كرد و همگي منتظر فرصت مناسب شدند. بالاخره 

خان استاجلو حاكم گيلان، به ييلاق ديلمان رفته بود و در مركز حكومت  قلي هنگامي كه االله

  حضور نداشت، ناراضيان دست به شورش زدند. 

 گسكر را به مقابله با آنان حاكم» اميره ساسان«طهماسب براي سركوب شورشيان، ابتدا  شاه

 :1391تر شد (رابينو، كنندگان شكست خورد و دامنه شورش گسترده فرستاد، اما او از قيام

طهماسب براي پايان دادن به ماجرا، مانند مرتبه قبل،  ). با پيش آمدن اين وضعيت، شاه505- 504

 نظور سپاهي از آنان را بهاز نيروهاي كرُد براي سركوب ناراضيان استفاده كرد. او به اين م

»كدوبن«روانه گيلان كرد. آنان در » امير غيب بيگ استاجلو«فرماندهي 

2

 با نيروهاي اميره دباج 

 برخورد كردند. در نبردي كه صورت گرفت، از هر دو گروه عده زيادي كشته شدند، اما سرانجام

  ).2/244: 1377؛ بدليسي، 60 :1349اين درگيري با پيروزي قزلباشان كرُد پايان يافت (فومني، 

  سركوبي قيام عادلشاه

عباس براي ناراضيان فراهم شد. ناراضيان از حكومت قزلباشان،  بستر اصلي اين قيام، با مرگ شاه

خواند و به كه خود را فرزند شاه جمشيد مي» كالنجر سلطان«نشا پيرامون فردي به نام در لشت

 شورش خود را از اين منطقه آغاز كردند (وحيد قزويني،بود، گرد آمدند و عادلشاه ملقب شده 

). پس از پيوستن مردم به قيام، عادلشاه و هوادارانش در آغاز به غارت اموال حاكم 223: 1383

و اعيان شهر دست زدند و سپس روانة كوچصفهان شدند. از آنجا ابتدا به خشكبيجار و سپس 

________________________________________________________________ 

دانند و برخي (تركمان، ) اين قيام را منتسب به اميره دباج، فرزند قرامحمدچپك مي60- 58: 1349برخي (فومني،   .1

  اند. يكي از خويشاوندان خان احمد ذكر كرده» سيد حسين«) منتسب به 114- 1/113: 1350

 روستايي بر سر راه كوچصفهان به لاهيجان.  .2
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وزير وقت » بيگ اسماعيل«شدند. رشيان ملحق مياي به شوبه رشت رفتند. در هر شهر نيز عده

بود و در عنفوان جواني به بيگ، به اين مقام گمارده شده  كل گيلان كه به جاي پدرش اصلان

از گرگين «برد، تاب مقاومت در برابر نيروهاي عادلشاه را در خود نديد و به همين سبب سر مي

 (فومني،» اه نفر چگيني را به مدد او فرستاداليه پنجسلطان حاكم گسكر استمداد نموده مومي

). كاملاً مشخص است كه اين 533: 1391؛ رابينو، 50: 1368؛ خواجگي اصفهاني، 264: 1349

توانستند در برابر نيروي چند ده هزار نفري عادلشاه از خود واكنشي نشان پنجاه سرباز كرُد نمي

شي، فوراً به گسكر بازگشتند. تقاضاهاي دهند؛ به همين دليل بدون برخورد با نيروهاي شور

تدريج اي در بر نداشت و نيروهاي عادلشاه بهكمك حاكمان گيلان از مناطق اطراف، نتيجه

اكثر شهرهاي گيلان، از لاهيجان گرفته تا فومن را به تصرف خود درآوردند. همزمان با اين 

ناراضي با شنيدن اخبار قيام عادلشاه، هاي اي از تنكابنياي ديگر از گيلان، عدهماجرا، در گوشه

مخفيانه به او خبر دادند كه حاضرند در صورت آمدن وي به تنكابن، حاكم كرُد آنجا را كه 

بود، دستگير كنند و شهر را در اختيار عادلشاه قرار دهند، » حيدر سلطان حصارلو«در آن زمان 

ع شد؛ او بلافاصله مخالفان را در ولي حيدر سلطان توسط جاسوسانش از اين نقشه مخالفان مطل

 ؛ فومني،224- 223: 1383اي بازداشت كرد و سپس آمادة ورود عادلشاه شد (وحيد قزويني، قلعه

پيمانانش ). عادلشاه نيز پيش از ورود به شهر، از ماجراي بازداشت شدن هم274- 273: 1349

ار رودخانة تنكابن به سمت شب بدون درگيري با نيروهاي حيدر سلطان، از كنمطلع شد و نيمه

نشيني كرد. حيدر سلطان نيروهايش را به تعقيب او فرستاد، اما عادلشاه از آن گروه لنگرود عقب

بهرام سلطان «جان سالم به در برد و خودش را به لاهيجان رساند. در آنجا به او خبر رسيد كه 

سبب آنكه ست. عادلشاه به حاكم كرُد ديلمان، لشكري براي سركوبي او فراهم كرده ا» صوفي

نشا رفت. با اين حركت عادلشاه، بود، از مقابله پرهيز كرد و به لشت تلفات زيادي متحمل شده

اي از رؤساي لشكر عادلشاه را كه بهرام سلطان صوفي به آساني لاهيجان را تصرف كرد و عده

  بودند، به قتل رساند.در آنجا باقي مانده 

 و يكپارچه ساختن قزلباشان، دستور داد كه حاكمان كهدم، گسكر وصفي براي انسجام  شاه

 قلي سلطان صوفي به همراه نيروهاي تحت امرشان، همگي تحت فرمان ساروخان همچنين بهرام

تالش
1

 ). پس از اين فرمان شاه، به دستور ساروخان، همة سران276- 275: 1349درآيند (فومني،  

________________________________________________________________ 

 برده است.نام » بيك خلف«به نام ) از فرد ديگري 52: 1368البته خواجگي اصفهاني (  .1
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قزلباشان نواحي ذكرشده، نيروهاي خود را به سمت كوچصفهان حركت دادند و در آنجا با  و

 رو شدند. پس از گذشت اندكي از آغاز نبرد، نيروهاي بسياري از لشكرلشكر عادلشاه روبه

 ناديده (در فنون نظامي و جنگي) بودند، به قتل رسيدند. عادلشاه كه اكثراً مردمان روستايي و تعليم

اي ، به دست عده»كيا فريدون چپك«ترين سرداران او يعني  اين پيكار همچنين يكي از مهمدر 

كيا فريدون يك نفر جوان چگيني را به قتل رساند و برادران «از كرُدان چگيني به قتل رسيد: 

» جوان او نيز به زخم شمشير كيافريدون را بر زمين انداخته و سرش را از بدن جدا گرداندند

 ). سرانجام، اين شورش با دستگيري عادلشاه توسط سربازان كرُد پايان پذيرفت.278: 1349، (فومني

نشا كه قزلباشان تمام لشت پس از گذشت چند روز از فرار رهبر اين قيام يعني عادلشاه، درحالي

 شاه و برادر روسياه او را دردو جوان كرُد چگيني، غريب«بودند:  را به محاصره خود درآورده

  ).279(همان، » جنگل گيلوا گرفته و به حضور خان آوردند

 حضور كرُدها در سركوب اين قيام قابل ملاحظه است؛ زيرا از قبايل مختلف چگيني،

صوفي و بسياري ديگر، در آن شركت داشتند. سابقة بيش از دو قرن حضور آنان در گيلان نيز 

هاي دوره صفوي در اين سرزمين بدون استفاده از كرُدها ها و قيامنشان داد كه سركوب شورش

هاي سياسي و نظامي شد. آنان پس از ورود به محيط جديد، ابتدا با اتكا بر تواناييپذير نميامكان

 طور موقت خود، در به دست گرفتن قدرت و استيلاي سياسي و نظامي منطقه تلاش كردند كه به

به موازات اين استيلا و با توجه به اوضاع سياسي وقت، سعي  تا اندازه زيادي موفق بودند؛ سپس

ها و املاك متصرفي و تغيير شرايط اقتصادي به نفع خود برداري هر چه بيشتر از زميندر بهره

 عباس از يك سو و حكومت ناپايدار نادر از سوي ديگر، قدرت كردند، اما پس از اصلاحات شاه

كاهش گذاشت و اين امر موجب انعطاف و تغيير روية  نظامي كردهاي گيلان رو به - سياسي

رفتاري كرُدها با ساكنان اصلي گيلان شد كه بالطبع همين مسئله نيز تأثيرات اجتماعي متفاوتي 

  گيلان گذارد. بر جامعه

 توان وجه اجتماعي مثبتيبراي حضور آغازين كرُدها در گيلان كه جنبة نظامي داشت، نمي

شود، بيانگر غارت مردم، ز ورود اولية آنان در منابع اين دوره مشاهده ميجويي كرد. آنچه اپي

 فشار و سختي حاصل از آن بر زندگي گيلانيان است. نشانه اين امر از نخستين مراحل ورود

 ق. خان احمد اول (حك:910كردها به منطقه قابل مشاهده است؛ براي مثال وقتي در سال 

اسماعيل فرستاد و از  ) را به اردوي شاه943- 941ق) فرزند خود سلطان حسن (حك: 940- 911
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بيگ قرامانلو را با سپاهي از كرُدها به  پسيان كمك خواست، شاه نيز بيراماو براي مقابله با بيه

سي گيلان فرستاد. آنها چند روز در لمسر رودبار اتراق كردند. اين نيروها نتوانستند آرايش سيا

منطقه را برهم بزنند و اوضاع سياسي را موافق ميل خان احمد تغييري دهند، بلكه تنها دست به 

از توجه امراي شاهي و سپاه پادشاهي به محاربه و مقابله «پسيان زدند و بازگشتند. غارت بيه

در  ). متقابلا191ً، 186: 1352(لاهجي، » اي درنيافتپسيان، غير از خرابي ولايات نتيجه بيه

 شدند و دست به مقابله عليه سپاهيان و ميها، گاهي نيز مردم با يكديگر متحد برابر اين ظلم و ستم

است. براي مثال، زماني  ها غالباً مقطعي و نافرجام بودهگونه ايستادگي زدند، اما اينقزلباشان مي

منطقه اعزام كرد،  خان استاجلو را با فرمان حكومت گيلان به اين كه محمد خدابنده، سلمان

مردم عليه وي دست به مبارزه زدند و عاقبت او را با سپاهيان تحت امرش، وادار به خروج از 

روز به روز وحشت مغايرت مردم سمت ازدياد پذيرفته و به جايي رسيد كه «گيلان ساختند. 

آن محل رفتند مردم لشكريان بيگلربيگي به واسطه تحصيل آذوقه و علوفه به هر محل كه مي

خان گشته و از آمدن  نمودند. اين معني باعث توهم و اضطرار سليمانبه قتل ايشان مبادرت مي

اي از ). عده83(لاهجي، همان، » خود به گيلان نادم و پريشان گرديده و به فكر معاودت افتاد

آن ناكام مردم حتي نقشة قتل اين قزلباش كرُد را كشيدند و دست به اقدام زدند، ولي در اجراي 

هاي صورت جنگ هاي عبور آنان را بستند و سعي كردند بهماندند. آنان حتي موقع فرار قزلباشان راه

 پارتيزاني و چريكي، به آنان ضربه وارد كنند، اما وقتي نيروهاي كرُد قيام مردم را سركوب

گناهان و شكنجه بيتا انقضاي شش ماه بازار «گرفت. كردند، فشار بر آنان مجدداً فزوني ميمي

). گاهي نيز واكنش حكومت، تبعيد مردمان بود 177(همان، » معركه آزار بيچارگان گرم بود

  ).171: 1349كه در مورد مردم لشت نشا اين عمل صورت پذيرفت (فومني، 

 كردها پس از ورود به منطقه با استفاده از توان نظامي، سلطة خود را بر اقوام ساكن منطقه

ند. شاهد اين مدعا فرمانروايي حاكمان كرُد در منطقه است. اين ارتباط به اصطلاح گسترش داد

آورنده توليدگري  از بالا به پايين، متضمن يك ارتباط اقتصادي سالم بين دو طرف و يا فراهم

هاي هايي از املاك و زميناقتصادي كرُدها در اين سرزمين نبود؛ آنان در اين دوره عموماً بخش

گيلانيان را در اختيار داشتند و سهمي از حاصل توليدات مردم اين سرزمين را به نفع  كشاورزي

شدند، اما عنوان بخشي از توليدگران منطقه محسوب نمي كردند، ولي خود به خود دريافت مي

 عباس اول به بعد رخ داد و به جاي تدريج از دوره شاه پس از افول نسبي قدرت نظامي آنان كه به
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چ دادن خانوارهاي كرُد دامدار و عشاير به منطقه در سرلوحة تصميمات شاهان صفوي آن، كو

عنوان يكي از عناصر توليدگر منطقه، در كنار گيلانيان قرار گرفتند قرار گرفت، كرُدها نيز به 

و تغييراتي در شيوه توليد خود ايجاد كردند. براي مثال، با توجه به اينكه كردها مردمي عشاير و 

نشينان گيلان نيز دامداري بود، با ورود كرُدها پايههاي كوهدامدار بودند و محور اصلي فعاليت

 عملاً اين نوع از توليد اقتصادي در منطقه تقويت و در كنار آن تغييراتي را نيز پذيرا شد. اين تغيير

ي منطقه را نشيني در طول سال بود كه ساكنان بومبيشتر شامل رواج پرورش بز و گسترش كوچ

هاي مهم از خود متأثر ساخت. دامداري در مناطق كردنشين گيلان هنوز نيز يكي از بخش

كارند  هاي منطقه از نوع چندگانه). البته امروزه بيشتر دامداري325: 1391توليدي است (رابينو، 

دازند. از پرروي نميشان است و مانند گذشته به كوچهايشان در حد نيازهاي شخصيو تعداد دام

توان نام برد. كشت غلات، حبوبات ديگر محورهاي اقتصادي كرُدهاي گيلان، كشاورزي را مي

  و باغداري عمده محورهاي كشاورزي اين گروه است. 

  گيري نتيجه

هاي محلي عباس اول درصدد مهار حكومت طهماسب اول و شاه ويژه در دوره شاهصفويان به

 هاي محلي و يا كوتاه كردن دسترفع اختلافات خانداني حكومتگيلان برآمدند. آنان به بهانة 

 طهماسب، عثمانيان از محصول راهبردي ابريشم گيلان، متوجه گيلان شدند. صفويان در دوره شاه

هاي محلي، با كمك نيروي نظامي قبايل كرد به براي حلّ و فصل اختلافات ميان حكومت

 ه شكست خان احمدخان گيلاني منجر شد، كردهاگيلان لشكر كشيدند. در اين لشكركشي كه ب

هاي محلي، به گيلان عباس براي پايان دادن به حكومت مدتي بعد شاهنقش مؤثري داشتند. 

لشكر كشيد و با استقرار واليان كرد خود در گيلان، موجب استقرار و ثبت تسلط صفويان بر 

ردها و ارامنه به گيلان و با پيوستن مهاجرت كُگيلان شد. پس از استقرار كردها و به دنبال آن 

ناحيه تالش به قلمرو گيلان، تركيب جمعيتي و زباني گيلان تغيير كرد. كثرت و قدرت كردها 

در گيلان به حدي بود كه پس از مدتي مهار كردهاي گيلان يكي از مشكلات صفويان شد؛ به 

مديريت مناطق مورد نظر را در عباس خود رأساً مالكيت منابع اقتصادي براي  همين دليل شاه

 ها، بر روي عناصر نظامي كرُد نيز تأثير چشمگيري داشت؛اختيار گرفت. اعمال اين سياست

طوري كه از حضور آنان در گيلان به شدت كاست و برخي از آنان به ساير مناطق كشور يا  به
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ظامي بود؛ زيرا برخي هاي نبه موطن اصلي خود بازگشتند. البته اين بازگشت بيشتر شامل گروه

ايلات كرد مانند خاندان صوفي در املش و يا طوايف عمارلو، همچنان در اين مناطق باقي ماندند. 

گيلان،  بر همين اساس، در ارتباط با كردهاي گيلان بايد گفت كه سده نخست عصر صفوي در

غيرنظامي كرُد شناخته آفريني عاملان نظاميِ كرُد و سده دوم با نقش - با بازيگري عاملان سياسي

شود و اين امر تأثير كاملاً مشهودي بر روابط متقابل آنان با بوميان گيلان داشت؛ به و معين مي

عنوان دشمن و آلت دست دولت اين معني كه در دوره نخست از ديدگاه مردم گيلان، كرُدها به 

از ساكنان منطقه پذيرفته  عنوان بخشيتدريج به آمدند، اما در دوره دوم بهصفوي به نظر مي

دهنده آن است كه اگرچه آنان موفق به شدند. حضور پانصدسالة كرُدها در گيلان نيز نشان

تغيير بافت پايه فرهنگ مردمان گيلان نشدند، اما خود نيز در فرهنگ ميزبان ذوب نشدند و 

 به نمايش بگذارند.هاي قومي خود، هويت مستقل و مشخصي در منطقه توانستند با اتكا به ويژگي

  تواند زادة تعصب شديد آنان به فرهنگ و سنن خود و عوامل مشابه باشد.اين امر مي
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